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Abstract 
Market pricing is a significant issue within Islamic economic jurisprudence 

and governance, with religious traditions (*riwayat*) serving as one of the 

primary sources of evidence in this discourse. Employing a descriptive-

analytical method and a *fiqh al-hadith* (jurisprudential analysis of traditions) 

approach, this study re-examines traditions concerning *tas‘ir* (state-

mandated pricing) and the pricing system for private goods, with a specific 

focus on the roles of justice and injustice (*zulm*) within the market. The 

central question is whether the traditions that appear to negate state pricing 

imply an absolute prohibition, or whether they pertain specifically to a 

"natural" and "just" market state. The findings indicate that the relevant 

traditions fall into several categories: some relate to Divine providence 

(*rububiyyah*) regarding sustenance and prices; others address conditions of 

hoarding (*ihtikar*); and others appear to prohibit state pricing under "natural" 

and "just" market conditions. Consequently, these traditions do not preclude 

state pricing in scenarios characterized by injustice, nor can they be invoked to 

establish an absolute prohibition against state intervention in pricing. 

Therefore, in instances where injustice (oppressive pricing/exploitation) 

occurs, state-mandated pricing can be justified as a means to eliminate such 

injustice and establish economic justice. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*روایات امامیه گذاری دولتی در بازار بر پایۀفقهی قیمتتحلیل 

  آموختة حوزۀ علمية قمدانش/          كوشكي فروشانيجعفر  MESBAH1367@gmail. com 

 Mho3ein750@gmail. com  آموختة حوزۀ علمية قمدانشپور / محمدحسين خالق

 30/17/0417 ـ پذيرش: 28/13/0417دريافت: 

 چكيده
 ةلترين ادو روايات از مهم ،گذاري در بازار از مسائل مهم فقه اقتصادي و حكمراني اسلامي استقيمت

الحديثي، تحليلي و رويكرد فقه ـروند. اين پژوهش با روش توصيفي شمار مي مورد استناد در اين بحث به
گذاري نسبت به كالاهاي خصوصي را با تأكيد بر نقش عدالت و نظام قيمت« تسعير»روايات مرتبط با 

ع مطلق گذاري، بر منايات نافي قيمتاصلي اين است كه آيا رو ةكند. مسئلو ظلم در بازار بازخواني مي
دهد يهاي پژوهش نشان مبازار هستند؟ يافته ةتسعير دلالت دارند يا ناظر به وضعيت ببيعي و عادلان

ها، برخي مربوط به شرايط احتكار و برخي روايات اين باب، برخي ناظر به ربوبيت الهي در ارزاق و قيمت
بر  دلالتي رو اين رواياتازاين ؛ط ببيعي و عادلانه بازارندگذاري در شرايديگر ظاهر در منع قيمت

ها حاكميت در قيمت ةتوان از آنها براي منع مطلق مداخلگذاري در حالت ظالمانه ندارند و نميقيمت
تاي تواند در راسگذاري حاكميتي مياستفاده كرد. بر اين اساس، در فرض تحقق ظلم )اجحاف(، قيمت

 .لت اقتصادي توجيه شودرفع ظلم و تحقق عدا

 .يبازارقيمت گذاري، عدالت، ظلم، روايات فقهي، تسعير، قيمت ها:كليدواژه

  .JEL :P42 ،E31 ،D63 ،P4 بنديطبقه

 
 اين اثر تحت حمايت معنوي انديشكدۀ فقهي مناط انجام شده است. *
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 مقدمه

عنوان يكي از اركان مهم تأمين رفاه و معيشت جامعه از اهداف مطلوب در حكمراني اقتصادي است و نظام بازار به

ثر هاي مؤترين چالشتواند كل نظام اقتصادي را دچار تحول سازد. از مهمبروز اختلال مياين حكمراني، در صورت 

دنبال  ريزان اقتصادي همواره بهرو برنامههاست؛ ازاينبر اختلال در بازار، تورم افسارگسيخته و عدم ثبات قيمت

صي، گذاري نسبت به كالاهاي خصوقيمت ةاند. در نظام اسلامي نيز مسئلابزارهايي براي كنترل و مديريت آن بوده

 از مسائل مهم مرتبط با حكمراني اقتصادي و مورد توجه فقها و انديشمندان شيعه است. 

رو در اين  گويي به مسائل پيشترين منابع پاسخعنوان يكي از اصليبا توجه به ماهيت نظام اسلامي، روايات به

 ةروايات منبع اصلي استخراج حكم در نظام بازار و مسئل ،ع حاضر نيزگيرند. در موضوحوزه، مورد استناد قرار مي

 ۀتواند تا حدود زيادي حكم مسئله را روشن سازد. با توجه به اينكه عمدرو بررسي آنها مياند؛ ازاينگذاريقيمت

رد هد كه فضاي مودگذاري ناظر به روايات است، قرائن و شواهد موجود در روايات نشان ميقيمت ةاختلافات در زمين

اين پژوهش در بررسي موضوع، از ميان منابع قابل استفاده در بنابراين بحث مربوط به بازار كالاي خصوصي است. 

 استخراج حكم، صرفاً بر بررسي روايات تمركز دارد. 

 ة تحقيقپيشين

ترين وگو بوده است. از مهمگذاري از ديرباز در ميان انديشمندان اسلامي مورد توجه و گفتو قيمت« تسعير»مسئلة 

اني هاي معاصر نيز مباحث فراواي كه مورد استناد آنان قرار گرفته، بررسي روايات اين حوزه است. در ميان پژوهشادله

ها در وهشرغم گستردگي پژبا رويكردهاي فقهي ـ اقتصادي دنبال شده است. دربارۀ آثار منتشرشده بايد گفت علي

ري اند و بيشتر آنها صرفاً به استناد به همان منابع بسنده كرده و نوآوين آثار از چند منبع اقتباس شدهاين زمينه، عموماً ا

 شود.اند. در ادامه، به آثار مهم در اين زمينه اشاره ميمؤثري در اين زمينه نداشته

 ، مشروعيت يا عدم، با تحليل روايات«گذاري از منظر فقه اماميهضوابط قيمت»( در مقالة 0383موسويان )

داند. وي با استناد به عهدنامة مالك اشتر و تأكيد بر عبارت مشروعيت تسعير را تابع وضعيت سلامت بازار مي

، بر اين باور است كه هدف غايي روايات، تحقق عدالت معاوضي است. از ديدگاه او، منع تسعير «بأسعار عدل»

لكه تنها مجاز، بت، اما در صورت بروز احتكار يا انحصار، حاكم نهدر روايات ناظر به بازار در وضعيت رقابتي اس

 گذاري است. مكلف به قيمت

 اي، به واكاوي مبانيرشته، با رويكردي ميان«گذاري از ديدگاه فقه و اقتصادقيمت»( در مقالة 0384حسيني )

گذاري ديدگاهي حداقلي را در قبال قيمتمشروعيت مداخلة دولت در بازار پرداخته و با تمركز بر روايات باب تسعير، 

دولتي اتخاذ كرده است. وي با تحليل نصوص و روايات، بر اين باور است كه قيمت كالاها در شرايط ببيعي بايد بر 

داخله در داند كه ممي« قيمت خدايي»اساس برآيند عوامل واقعي عرضه و تقاضا تعيين شود و چنين قيمتي را همان 
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به اعتقاد او، حتي در شرايط غيرببيعي بازار مانند احتكار، انحصار و تورم نيز شواهد روايي و فقهي آن مجاز نيست. 

 شود. گذاري حاكم يافت نميكافي براي تأييد فتوا به جواز قيمت

كند كه در مواجهه گيري مي، نتيجه«در برابر نوسان قيمت و امامان رفتار پيامبر»( در پژوهش 0387يوسفي )

رفتارهاي  هاي ناشي ازگراني»يا « شكست بازار»با نوسانات قيمتي، روايات مانع از مداخلة تنظيمي حاكم در شرايط 

 نيستند. « غيرقانوني و تباني

 دهد كه روايات، نشان مي«سعيرنقد و بررسي ادلة فقهي عدم جواز ت»( در پژوهشي با عنوان 0383پوري )بهمن

باب تسعير، مداخلات حاكميتي را صرفاً به موارد اخلال در عرضه مانند احتكار محدود كرده و در اين موارد نيز اولويت 

 گذاري دستوري. دهند، نه قيمترا به اجبار بر عرضة كالا با قيمت متعارف بازار مي

گذاري از مباني و معيارهاي مداخلة دولت در قيمت»با عنوان  خود در پژوهش( 0413قاسمي اصل اصطهباناتي )

مشروعيت  تبيين مباني و گذاري از منظر اقتصاد اسلامهاي مختلف قيمتبررسي موقعيت به ،«منظر اقتصاد اسلامي

رهاي ه متغي، از جملهاي اجرايي دولتماهيت بازار و توانمندي اند. نوع كالا،ها پرداختهدولت در تعيين قيمت ةمداخل

اين پژوهش با نگاه كلان در پي توليد چارچوب كلي از نحوۀ مداخلات دولت در بازار بر . مؤثر در اين زمينه است

كه پژوهش بور خاص نبوده است؛ درحالياساس مذهب و علم اقتصاد اسلامي است و در مقام تحليل روايات به

 داخلات دولت بر پاية آن است. حاضر در پي تحليل مضمون روايات و استخراج محدودۀ م

بر جواز يا عدم جواز گرفته عمدتاً بر نتيجه و حكم مسئله )مبنيهاي صورتكه روشن است، پژوهشچنان

تواند و بازخواني ادله در پرتو اين تحليل، مي« محل نزاع»كه تحليل دقيق اند؛ درحاليگذاري( تمركز كردهقيمت

صيلي و صورت تفيك از آنها به بررسي روايات بهرا بازتعريف كند. همچنين در هيچجايگاه مداخلة حاكميت در بازار 

ورت ضمني و صپرداخته نشده است، بلكه هريك به بخشي از اين مستندات، به« الحديثيفقه»جامع با روش تحليل 

جامع روايات  بازار در كنار بررسي اند. بنابراين تعيين نقطة تمركز حكمرانيبور اجمالي، اشاره كردهدر كنار ساير ادله به

 رود. مار ميشها بههاي اين پژوهش نسبت به ساير تلاشترين منبع، از نوآوريعنوان اصليگذاري بهدر زمينة قيمت

 . اعتبارسنجي روايات3

و مشهور  محوري با تكيه بر كتب معروفشيوۀ كتاب»كه نگارنده، مبناي اعتبارسنجي شيخ انصاري، يعني ازآنجايي

 فرمايد: كند، ايشان در توضيح مبناي خود ميرا در بحث پذيرش روايات، برگزيده و بر اساس آن مشي مي« شيعه

ويان احاديث در كتب تراجم باشد، شكي گمان براي هركسي كه به دنبال بررسي و تتبع در احوال رابي

 ماند كه اكثر اخبار )روايات(، بلكه نزديک به همة آنها ـ مگر موارد بسيار اندک و نادر ـ از ائمهباقي نمي

چگونگي اهتمام »و « دست ماچگونگي وصول روايات به»صادر شده است. اين موضوع پس از تأمل در 

« اندتههايشان به امانت گذاشينيان آنها در پالايش آنچه در كتابگانه و پيشصاحبان كتب از مشايخ سه

شود؛ زيرا آنان در نقل حديث، تنها به گرفتن صرف روايت از يک كتاب و قرار دادن آن در آشكار مي
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كردند. اين احتياط و دقت در كيفيت ثبت و ضبط، به اين دليل بوده است تا مبادا آن تصنيف خود اكتفا نمي

 (.103، ص3ق ج3373كاري شده باشد )شيخ انصاري، پردازان دستسط برخي دروغكتاب تو

 فرمايد: همچنين در جايي ديگر مي
اند، از اموري هاي معروف تدوين شدهبدان كه اصل واجب بودن عمل به اخباري )رواياتي( كه در كتاب

از ضروريات مذهب )از  است كه در اين عصر بر آن اجماع شده است، بلكه بعيد نيست كه اين امر

 (.713، ص3ق، ج3373بديهيات و اصول قطعي مذهب( باشد )شيخ انصاري، 

يرد. بر گشده در فضاي علمي جامعة شيعه باشد، مورد پذيرش قرار ميهاي مشهور عرضهرو اگر روايتي در كتابازاين

تب مشهور شيعه كه از ك البلاغهنهجو  لتهذيبا، التوحيد، الفقيه، الكافيهايي نظير همين مبنا، روايات مستند در كتاب

(، 031ـ81، ص0336پوري، ؛ حسين308ـ206، ص0411بوده و وثاقت آنها مورد تأييد جريان اماميه است )مفيد، 

ة كه از چنين جايگاهي برخوردار نباشند، از گردون الاسلامدعائم هايي مانند گيرد. در مقابل، كتابمورد استناد قرار مي

 شوند. ارج ميكار خ

 بحث درآمد .7

« ظلم )اجحاف(»در مقابل « عدالت»گذاري، مسئلة بررسي منابع حديثي بيانگر آن است كه محور اصلي در نظام قيمت

كند. بر اين اساس، گذاري در بازار را تبيين ميبا موضوع قيمت بيتاست. اين مؤلفه، چگونگي و شيوۀ مواجهة اهل

زا دور از هرگونه عامل اختلال وضعيتي است كه در آن، بازار بر پاية سازوكارهاي ببيعي خود و به« شرايط عادلانه»

لّ، از ود عوامل مخشود كه در آن، بازار بر اثر وربه وضعيتي ابلاق مي« شرايط ظالمانه»كند. در مقابل، فعاليت مي

 گردد. حالت اوليه و تعادل ببيعي خود خارج شده و روند متعارف آن دچار انحراف مي

ر عنوان مدافع حقوق عامه، دنفعان بازار شده و حاكميت را نيز بهايجاد شرايط ظالمانه، موجب تضييع حقوق ذي

دهد. اين عوامل مخلّ، به دو دسته قرار ميبراي شناسايي و رفع عوامل مخل « حق و وظيفه»مقام برخورداري از 

يگران و واسطة باز، شامل اختلالاتي هستند كه از درون بازار و به«عوامل دروني»شوند. دروني و بيروني تقسيم مي

كنندگان كالا و هايي نظير انحصار، احتكار و تباني كه از سوي تأمينشوند. پديدهديگر كنشگران اقتصادي ايجاد مي

هايي هستند كه خارج از نيز شامل پديده« عوامل بيروني»اند. گردد، از اين دستهبر بازار تحميل مي خدمات

سيل( و يا  سالي وتوانند ناشي از حوادث ببيعي )مانند خشككنند. اين عوامل ميسازوكارهاي مستقيم بازار عمل مي

 المللي( باشند. هاي بينيمهاي حكمراني يا تحربرخاسته از مداخلات انساني )مانند سياست

روايت در اين زمينه مورد استناد محدثان و فقهاي اماميه قرار گرفته است. بررسي اين روايات  04در مجموع، 

بندي نمود. ، در چهار دسته روايي ببقهتوان آنها را بر اساس مفاد و محتواي صادر شده از ائمهدهد كه مينشان مي

 گيرند. تفصيل مورد بررسي قرار ميدر ادامه، اين موارد به 
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 مرتبط با ربوبيت الهي  . روايات1

گذاري گونه نظارت و دلالتي بر سازوكار قيمتقيمت اشاره دارند، اما هيچ ة، اگرچه به مسئلدستهروايات موجود در اين 

در عصر صدور، نشان  مفاد و محتواي آنها و همچنين فهم و ارتكاز محدثان . بررسيدهندتوسط حاكمان ارائه نمي

وان تبر اساس مفاد اين روايات، ميربوبيت خداوند است.  ةدهد كه محور بحث پيرامون مباحث كلامي در زمينمي

گونه كه خداوند براي ساير امور و اسباب ربوبيت خود از جمله تأمين ارزاق مخلوقات و چنين استنباط كرد كه همان

، براي امور مربوط به قيمت نيز موكلاني منصوب كرده است. در اين راستا، روايات نزول باران، موكلاني قرار داده است

 اند: ذيل مورد استناد قرار گرفته

اي را بر قيمت ]كالاها[ گمارده است تا آن را به همانا خداوند عزوجل فرشته»فرمودند:  روايت اول، امام سجاد

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « دهي[ كندفرمان الهي تدبير ]و سامان

ها گمارده است كه آنها را تدبير اي را بر قيمتهمانا خداوند عزوجل فرشته»فرمودند:  روايت دوم، امام صادق

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « كندمي

اي را بر قيمت ]كالا[ گماشته است؛ پس وعز فرشتههمانا خداوند جل»فرمودند:  روايت سوم، امام صادق

 (. 73، ص01ق، ج0423)كليني، « شوندخابر وفور، ارزان نمي شوند و بهخابر كمبود ]كالاها[ گران نميبه هاقيمت

ها مسئولان و حافظاني قرار داده است و تمامي امور مربوط ظهور اين روايات بر آن است كه خداوند براي قيمت

« گذاريقيمت»فاد اين روايات را ناظر به مسئلة شود. بر اين اساس برخي، موسيلة آنان تدبير ميها بهبه قيمت

كه امور مربوط به سازوكارهاي قيمت بر عهدۀ خداوند است، بنا بر دلالت اند كه ازآنجااند و چنين استدلال كردهدانسته

به  رو صاحبان كالا مجازند كالاي خود راها ممنوع خواهد بود؛ ازاينالتزامي، هرگونه دخالت حكومت در امر قيمت

قيمت دلخواه عرضه كنند و حاكميت نيز بايد از هرگونه مداخله در اين زمينه پرهيز نمايد. با اين بيان، عدم جواز 

 شود. صورت مطلق و در تمامي شرايط، اثبات ميگذاري بهقيمت

 اما اين برداشت با اشكالاتي مواجه است: 

اي ونهگرو اگر برداشت از روايات بهوجود ندارد؛ ازاينگاه تعارضي . بايد توجه داشت كه ميان نقل و عقل هيچ0

است. بنابراين بايد  دهندۀ نادرست بودن آن برداشت از كلام ائمهباشد كه با مسلمات عقلي سازگار نباشد، نشان

نحوي تبيين كرد كه سازگاري ميان نقل و عقل حفظ گردد، حتي اگر براي رسيدن به اين مقصود، لازم كلام را به

بر اينكه مبني شده از رواياتباشد از معناي اولية روايت دست برداشته و به تأويل پناه برد. با اين توضيح، برداشت ارائه

هاي توانند در روند و فعاليتشود، عوامل انساني نميگذاري بر اساس نظارت و تدبير الهي انجام ميچون نظام قيمت

عيت و مشاهدات عيني بازار در تعارض آشكار است. بررسي وضعيت بازارهاي نظام بازار دخالت داشته باشند، با واق

دهد كه عواملي همچون تصميمات بازيگران بازار )فروشنده و خريدار( از بريق اقداماتي مانند گوناگون نشان مي
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، بر اي خارجيههاي كلان اقتصادي و تحريمتباني، انحصار و احتكار، در كنار عوامل بيروني مانند اعمال سياست

 اند. ها تأثير گذاشته و سبب اختلال در بازار و خروج دادوستد از مدار عدالت شدهنظام قيمت

هاي كلامي اماميه در باب نقش علل و اسباب مادي در تعارض است. ببق اين تفسير، . اين برداشت با انديشه2

ديگر، بارتعها و اختلالات ايجادشده در نظام بازار و سازوكار قيمت بايد به خداوند نسبت داده شود. بهتمام نابساماني

كه خداوند منزه از هرگونه كاستي و نقص است. ند؛ درحاليشوها معلول فعل خداوند دانسته مينواقص و كاستي

قابل گذاري توسط خداوند در مقيمت»مديريت هستي توسط خداوند هيچ منافاتي با اختيار انسان ندارد و دوگانگي 

 در اين انديشه مردود است؛ زيرا تدبير انسان در بول تدبير خداوند قرار دارد. « گذاري توسط انسانقيمت

 فرمايد: مجلسي در اين زمينه مي علامه
دست خداوند متعال است. متكلمان در اين باره گذاري بهدهد كه قيمتاين روايات نشان مي

گذار فقط خداوند است )درنتيجه انسان هيچ نقشي ندارد(، نظر دارند. اشاعره معتقدند كه قيمتاختلاف

ر به گردد و به جهتي ديگجهتي به فعل خداوند بازمياما اماميه و معتزله معتقدند كه گراني و ارزاني به 

 (. 307، ص33ق، ج3353شود )مجلسي، اختيار بندگان مربوط مي

تواند شامل موارد ظالمانه گذاري، قطعاً اين نظارت نمي. با فرض پذيرش نظارت و دلالت بر مسئلة قيمت3

 فرمايد: در اين زمينه مي لكلامجواهر اقدر الله نجفي در كتاب گرانآميز( باشد. آيت)اجحاف
جهت نفي ضرر و زيان، دور از گذاري( در صورت وجود اجحاف، به رد كردن اين ادعا )عدم جواز قيمت

رود؛ چراكه ممكن است فروشنده ذهن نيست؛ زيرا اگر چنين نباشد، فايدة اجبار به فروش از بين مي

آن وجود نداشته باشد و اين امر به ضرر در مال خود چيزي را درخواست كند كه توان پرداخت 

گذاري مردم تمام خواهد شد. هدف اصلي، رفع ضرر است و حالت اجحافي از مصاديق قيمت

 اندگذاري مطرح نكردهشود. به همين دليل، بيشتر فقها اين حالت را در مباحث قيمتشمرده نمي

 (. 633، ص33ق، ج3373)نجفي، 

ار هاي غيرببيعي، از جمله احتكاند و حالتبرخي از محققان معاصر اين دسته روايات را بر شرايط ببيعي حمل كرده

 گفتهباره بايد گفت: افزون بر نكات پيش(. در اين 037ـ013، ص0383دانند )موسويان، و تباني را مشمول آن نمي

ت گذاري، روشن نيسرض پذيرش نظارت روايات بر قيمتگذاري، بر فدربارۀ عدم دلالت روايات بر مسئلة قيمت

 اختصاص آنها به حالت ببيعي بر اساس چه شواهدي صورت گرفته است. 

نسبت به گراني قيمت چيزي متوجه »از گراني قيمت بحث شد. ايشان فرمودند:  روايت چهارم، نزد امام سجاد

 (. 743، ص3ق، ج0423)كليني، « ارزان شود نيز بر اوستمن نيست. اگر گران شود بر عهدۀ او ]خداوند[ است و اگر 

با هدف تعيين قيمت خاصي بر كالاها  ها نزد امامدربارۀ اين روايت، برخي معتقدند كه برح مسئلة گراني قيمت

ها را به خداوند اين مسئوليت را از خود سلب كرده و تدبير قيمت از سوي ايشان صورت گرفته است، اما حضرت

 (. 037ـ013، ص0383اند )موسويان، ادهنسبت د
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 اين برداشت نيز با اشكالاتي مواجه است: 

ام بازار و هاي نظگذاري كالا و خدمات، از مؤلفهافزون بر مطالب پيشين، بايد به اين نكته اشاره كرد كه قيمت

يشان اختيار و قدرتي در هاي خفقان و تقيه بوده و ااز شديدترين دوران امري حاكميتي است. دوران امام سجاد

ت، شده را ناظر به مسئلة مديريت بازار دانستوان محتواي بياناند. بنابراين نميزمينة ادارۀ جامعه و حكمراني نداشته

د اين عبارتي، حضرت فرمودنبلكه فرمايش ايشان در جهت تنبهّ و توجه افراد به منشأ و رازق حقيقي بوده است. به

ه باشد تواند در روزي من تأثيري داشتشود؛ زيرا بالا و پايين شدن قيمت نمينگراني من نميها سبب افزايش قيمت

 دست خداوند است. و همه چيز به

نيز، مؤيد عدم  بندي و چينش اين دسته از روايات توسط محدثان و فقيهان نزديك به عصر حضور امامانباب

ه است آورد« باب الاجمال في الطلب»كليني اين روايات را در  گذاري است. مرحومناظر بودن آنها به مسئلة قيمت

(. از نظر ايشان، اين دسته روايات ارتباط مستقيم با قضا و قدر الهي در زمينة رزق و 747، ص3ق، ج0423)كليني، 

 «كرهباب الح»و « باب الاسعار»گذاري و احتكار را در باب ديگري با عنوان كه مباحث قيمتروزي دارد؛ درحالي

 (. 72، ص01ق، ج0423مطرح كرده و از اين دسته روايات هيچ نقلي به ميان نياورده است )كليني، 

شيخ صدوق نيز اين روايات را در همين فضا فهم كرده است. ايشان عوامل مؤثر در بازار را به دو دسته تقسيم 

وظيفة انسان رضايت به حوادث و  كند: دستة نخست، عواملي كه منسوب به خداوند است و در مقابل آنها،مي

در بازار،  پيشامدهاست؛ و دستة دوم، عواملي كه منسوب به انسان است. ايشان با توجه به دستور و دخالت پيامبر

كند كه در اين حالت، بايد از سوي حاكميت اقدام شود و نبايد كار به حال خود رها گردد )شيخ چنين برداشت مي

داند و درنتيجه، اين روايت نيز ايشان فضاي اين روايت را مرتبط با دستة اول مي (.331ـ383، ص0338صدوق، 

 گذاري داشته باشد. تواند دلالتي بر موضوع قيمتنمي

 مرتبط به احتكار روايات .3

د لكه مفاندارند، ب گذاري توسط حاكمانگونه نظارت و دلالتي بر سازوكار قيمت، هيچدسته نيزروايات موجود در اين 

رد ترين مسئله در اين زمينه موعنوان اصلي)اجحاف( به شروط تحقق احتكار است و ظلمدر ارتباط با آنها و محتواي 

كالا در بازار دارد، همواره در معرض  ةتوجهي كه در عرض انحصارگر، با توجه به سهم قابل. توجه قرار گرفته است

گيرد. اگرچه در نگاه عرفي، صرف حبس مال موجب تحقق ار مياحتكار و ايجاد شرايط ظالمانه براي خريداران قر

د ند و بتوانانباشد كه در بازار تأثيرگذار فرد يا افرادي شود، اما از نظر شرعي، حبس مال بايد از سويمفهوم احتكار مي

ختلال امكان ايجاد او فروشاني كه سهمي از بازار ندارند در غير اين صورت، خرده .دندر نظام قيمتي تغيير ايجاد كن

 . شونددر روند بازار و شرايط ظالمانه را ندارند، مشمول عنوان احتكار نمي
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د. در اين فروشان باشخرده ةتواند تابع تجميع و انباشت كالا توسط همممكن است گفته شود اين اثرگذاري مي

ان خاصي، نسبت به عرضه يا عدم صورت هماهنگ، در زمفروشان بهاحتمال اينكه تمام خرده: صورت، بايد گفت

حصار چندگانه فروشان انولي بر فرض لحاظ چنين احتمالي، اين دسته از خرده ،كالا اقدام كنند، بسيار بعيد است ةعرض

 اند و باز هم قدرت در انحصار است. تشكيل داده

حزام نبره به داستان حكيماثرگذاري در بازار است و نه صرف ذخيره و نگهداري مال. بعضي روايات، اشا، ميزان

، اش در بازاردهند كه مراقب باشد تا با توجه به تأثيرگذاريبه او هشدار مي بازار دارد. پيامبر ۀعنوان سهامدار عمدبه

گونه ظهور و اي است كه هيچگونهو مخاببان به گرفته بين اماموگوهاي صورتبه احتكار دچار نشود. فضاي گفت

 گذاري ندارد. قيمت ةنظارتي بر مسئل

 به من فرمود:  كند امام صادقروايت پنجم، ابوالفضل سالم حناّط نقل مي
اي از اوقات كساد ها بازار رواج خوبي دارد و پارهفروشم. گاهي وقتگفتم: گندم « شغلت چيست؟»

« گويند؟ميپس مردم اطراف تو دربارة اين كار چه »دارم. فرمود: ها را نگه مياست، پس گندم

، گفتم: من از هزار جزء« فروشد؟آيا كسي غير از تو آن را مي»گويند: محتكر است. فرمود: گفتم: مي

اشكالي ندارد، همانا آن ]احتكاري كه نهي شده[ مربوط »فروشم. فرمود: حتي يک جزء را هم نمي

ه هرگاه غذا ]آذوقه[ وارد شد. او چنين بود كحزام گفته ميبنبه مردي از قريش بود كه به او حكيم

حزام! بناي حكيم»از كنار او گذشت و فرمود:  خريد، پس پيامبرشد، همة آن را ميمدينه مي

 (. 365، ص2ق، ج3352)طوسي، « بپرهيز از اينكه احتكار كني

اساس، اگر  (. بر اين037ـ013، 0383اند )موسويان، گذاري را برداشت كردهبرخي، از اين روايات عدم جواز قيمت

فردي در شرايط وفور كالا، آن را به اميد افزايش قيمت در آينده احتكار كرده و از عرضة آن خودداري كند، اين امر 

بلامانع خواهد بود. لازمة چنين حقي به دلالت التزامي، آن است كه كسي او را به عرضة كالا مجبور نكند. بنابراين 

ان كالا را به فروش كالاي خود ملزم كرده و قيمت خاصي بر آنان تحميل نمايد، تواند در اين شرايط، صاحبحاكم نمي

 . گونه محدوديتي عرضه كندبلكه صاحب كالا اختيار دارد كالا را به قيمت دلخواه خود و بدون هيچ

ر بوده ادست گرفتن كل بازدر پي ايجاد انحصار و به گونه بوده است كهاين حزامبنحكيمرويه و روال بيان شد 

به سبب  امام ۀكالاها، ميزان اثرگذاري در بازار است و اجاز ۀاست. شرط تحقق احتكار، علاوه بر نگهداري و ذخير

وايت ر گذاري بوده است. بنابراين اولاًسهم بسيار ناچيز حناّط در بازار و درنتيجه، عدم اثرگذاري او در نظام قيمت

رو در اين شرايط، روايت دلالتي بر عدم بازار است. ازاين ةشرايط عادلان ۀكنندشود و بيانشامل فرض احتكار نمي

، دلالتي بر اين مطلب ندارد زيرا علاوه بر مطلب بالا، جواز حبس مال از فروش توسط امام ؛گذاري نداردجواز قيمت

ار از شرايط خروج باز بر فرض تحقق احتكار و ثانياً ؛تواند قيمت گذاري كندكه اگر حاكم تشخيص مصلحت داد نمي

زيرا در هر دو حالت، عبارت  ؛گذاري را نداردهمچنان اين روايت قابليت اثبات عدم جواز قيمت، عادلانه و ببيعي

 گذاري است و نه اينكه دلالتي بر عدم جواز داشته باشد. تنها دال بر عدم وجوب قيمت« اشكالي ندارد»
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 كه فرمود:  نقل شده است محمداز جعفربن ششم،روايت 
شود و آن را حقيقت احتكار اين است كه تو غذا ]آذوقه[ را بخري كه در آن شهر، غير از آن يافت نمي

قدر فراوان بود ذخيره كني، اما اگر در شهر غذا ]آذوقه[ يا كالاي ديگري غير از آن وجود داشت، يا آن

الا[ يافت نشود، احتكار آن ناپسند است. خواهند بخرند، اشكالي ندارد، ولي اگر ]آن ككه مردم آنچه مي

حزام هرگاه غذا بناز احتكار، تنها به اين دليل بود كه مردي از قريش به نام حكيم نهي رسول خدا

از كنار او گذر  كرد[، پس پيامبرخريد ]و بازار را قبضه مياش را ميشد، همه]آذوقه[ وارد مدينه مي

 (. 10، ص7، ج3130حيون، اي حكيم! از احتكار بپرهيز... )ابنكرد و فرمود: 

حزام در آن بنهاي اقتصادي حكيمو فعاليت پس از تبيين شروط احتكار، به شرايط بازار در زمان پيامبر اكرم امام

 طرح كرد: توان چهار استنباط اصلي را مكنند. از اين منظر ميدوره اشاره مي

 گيرد؛يگذاري را دربر نمحبس مال توسط صاحب كالاست و مسئلة قيمت« حكم تكليفي»ناظر به  اولاً، بيان امام

ثانياً، اين سخن در مقام تعيين محدودۀ عمل و اختيارات فروشنده است، لذا در خصوص عوامل محدودكنندۀ اين 

 موضوع بحث نيست؛اختيارات و همچنين اختيارات حاكميت، سكوت كرده و 

دلالت  گذاريقيمت« حرمت»گذاري، اين دلالت مطلقاً بر ثالثاً، بر فرض وجود دلالت التزامي بر مسئلة قيمت

 آن را؛« عدم جواز»گذاري را برداشت كرد، نه قيمت« عدم وجوب»توان از آن، كند، بلكه حداكثر مينمي

گذاري، يك دلالت التزامي روشني نيست؛ زيرا و مسئلة قيمت فروشي از سوي امامرابعاً، ارتباط ميان جواز گران

هاي استدلالي بور مستقيم قابل استخراج نيست و مستلزم واسطهگذاري بهاز حكم تكليفي احتكار، عدم جواز قيمت

اط بتبديل شود، و اين سطح از ارت« دلالت التزامي غيرروشن»شود كه مسئله به ها باعث مياست. وجود اين واسطه

 مطلب باشد.  اي به اينتر اشارهتواند در مرتبة پايينتواند براي معناي ظاهرساز كلام كافي باشد، بلكه صرفاً مينمي

اگرچه از نظر محتوايي اين روايت بسيار شبيه به روايت قبل است، اما پرداختن مستقل به هر دو روايت از اين 

رو در اند. ازايناستناد داده ششمو گاهي به روايت  پنجمبه روايت جهت است كه پژوهشگران براي كلام خود، گاهي 

صورت جامع به هر دو روايت مستقلاً پرداخته شود. همچنين متفاوت بودن شده، لازم است بهمقام نقد بيانات مطرح

 افزايد. هاي متفاوت نيز بر ضرورت اين پرداخت مستقل ميو پاسخ روايات مصدر

كند و براي بالا رفتن قيمتش دربارۀ مردي پرسيدم كه غذا )آذوقه( را احتكار مي م صادقروايت هفتم، از اما

اگر آذوقه زياد باشد و براي مردم كافي باشد، اشكالي ندارد، اما اگر »كند، آيا اين كار جايز است؟ فرمود: درنگ مي

ه و نبايد مردمي را كه غذا ]آذوقه[ ندارند ب آذوقه كم باشد و براي مردم كافي نباشد، احتكار كردن آذوقه ناپسند است

 (. 071، ص6ق، ج0416)بوسي، « حال خود واگذارد

گذاري توسط حاكميت را توان عدم جواز قيمتداشتن كالا، نمي بر جواز نگهمبني روشن است كه از بيان امام

ظيفة فروشنده است و از جهت صرفاً در مقام بيان و (؛ زيرا امام037ـ013، ص0383برداشت نمود )موسويان، 
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گذاري حتي در فرض وقوع اجحاف )ظلم در عرضه( نيز، كلام ايشان ساكت است، شموليت حكم بر مسئلة قيمت

را بايد مصداقي از همان اجحاف دانست، لذا جواز « نبايد مردمي را كه غذا ندارند به حال خود واگذارد»بلكه عبارت 

در مقام بيان حدود  طعاً شامل حالت اجحافي نخواهد شد. از سوي ديگر، امامداشتن كالا در حالت عادي، قنگه 

تواند اختيارات حاكميت در اين زمينه نبوده است. بنابراين با توجه به ادلة حاكم در اين مسئله، اختيار صاحب كالا مي

 محدود و مقيد به حكم حاكميت گردد. 

اند و با هم توافق دربارۀ تاجراني پرسيدند كه به سرزميني وارد شده روايت هشتم، از امام صادق

 «اشكالي ندارد»فرمودند:  پسندند، نفروشند. اماماند كه كالاي خود را جز به قيمت آنچه خودشان ميكرده

 (. 277، ص3ق، ج0403)شيخ صدوق، 

كنند گروهي از بازرگانان با يكديگر توافق ميپردازد؛ وضعيتي كه در آن مي« تباني در بازار»اين روايت به موضوع 

تا كالاي خود را تنها با قيمت مشخص و مطلوبي عرضه كنند و از فروش كالا با قيمتي كمتر از آن توافق خودداري 

 اند. اين عمل را بلامانع دانسته نمايند. امام

عنوان مصداقي از اجحاف( تكار )بهگذاري در شرايط احبرخي فقها از اين روايت براي اثبات عدم جواز قيمت

رسد به دليل وجود (. به نظر مي77، ص08، ج0373؛ بحراني، 341، ص07ق، ج0402اند )علامه حلي، استفاده كرده

شوند(، منتهي مي« عرضة كالا با قيمت دلخواه»ميان احتكار و تباني )يعني هر دو در نهايت به « مناط مشترک»

شده حال، در اين روايت نيز محتواي بياناند. بااينتدلال در حوزۀ احتكار نيز بهره گرفتهبرخي از اين روايت براي اس

اكميتي هاي نظام بازار و امري حلفهؤگذاري كالا و خدمات، از مقيمتگذاري ندارد؛ زيرا ارتباط مستقيمي با مسئلة قيمت

توان سؤال و اند. بنابراين نميجامعه نبوده ۀردر زمان برح اين مسئله، در جايگاه ولايت و ادا است. امام صادق

 گذاري حكومتي دانست. شده را ناظر به مديريت بازار و نظام قيمتجواب مطرح

 توانستند تكليف شرعياند، اما ميدر جايگاه ولايت و ادارۀ جامعه قرار نداشته ممكن است گفته شود هرچند امام

 اي نداشته است. خود براي حاكميت مخابرهخوديويژه آنكه برح اين مسئله، بهحكومت را بيان كنند، به

د و ان شديدر پاسخ بايد گفت: اگرچه اين فرض در مقام احتمال، قابل برح است، اما با توجه به شرايط خفق

در اين  توان آن را پذيرفت؛ زيرا امامويژه عصر منصور دوانيقي، نميعباس، بهاي حاكم بر دوران بنيفضاي تقيه

نفسه براي حاكميت خطري نداشت، وجود داعية شدت تحت كنترل بودند وحتي اگر بيان اين مسئله فيدوره به 

اي كه رو بيان هر جملهمورد توجه و نظارت قرار گيرد. ازاينشد سخنان ايشان همواره موجب مي حكومت در ائمه

و نقض تقيه را در پي داشت. بنابراين  اي باشد، احتمال به خطر افتادن جان امامدهندۀ چنين داعيهتوانست نشانمي

 توان روايت را ناظر به بيان تكاليف حكومت دانست. نمي
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 اماي وجود ندارد كه نشان دهد امآيد و هيچ قرينهدست نميبي بهافزون بر اين، از فضاي روايت نيز چنين مطل

 اند. در مقام تبيين وظايف حاكميت بوده

گذاري است، نه وجوب يا حرمت آن. بنابراين صرف عدم بحث اصلي، پيرامون جواز يا عدم جواز قيمت

 شرايط باشد.  ةگذاري در همقيمتتواند دليلي بر ممنوعيت مطلق ، نميگذاري در اين شرايط توسط امامقيمت

فروشي ظالمانه( وجود ندارد تا بتوان نتيجه گرفت كه بر دلالت حكم بر اجحاف )گرانهيچ قرينه و شاهدي مبني

 دهد. گذاري در فرض اجحاف را نشان مي، مجوز قيمتپاسخ امام

 گذاريمرتبط با عدم جواز قيمت . روايات0

 در امبراي از روايات به سيره و رفتار پيذاري به مسائل حاكميتي مرتبط است، دستهگا توجه به اينكه نظام قيمتب

كار به عنوان شاهد كلام، توسط ائمهصورت مستقيم و گاهي بهها گاهي بهاين موضوع اشاره دارند. اين گزارش

حالت عادلانه و ببيعي  گذاري توسط حاكميت دردهد كه قيمتنشان مي اند. فضاي صدور كلام پيامبربرده شده

ممنوع بوده است، ولي در مورد شرايطي كه بازار به سمت اجحاف پيش برود، گزارش صريحي وجود ندارد. در اين 

 ها، مردم از پيامبرزمينه، برخي روايات حاكي از آن است كه در شرايط اختلال بازار، كمبود كالا و نوسان قيمت

تلال حال، با توجه به اينكه ميزان اخايناند. باها را داشتهيم بازار و تثبيت قيمتعنوان حاكم جامعه، درخواست تنظبه

گذاري خودداري ايجادشده به ميزاني نبوده كه بازار از حالت عادلانه خارج شود، حضرت از دخالت در بازار و قيمت

الا و ك ةتبعيت بازاريان از عرضالعمل حكومت نسبت به عدم هاي رسيده، عكساز برف ديگر، در گزارش .اندكرده

 توان حكم مسئله را از آنها استخراج كرد. ايجاد اختلال، مطلبي بيان نشده است و لذا نمي

 فرمودند:  روايت نهم، امام صادق
اي پيامبر خدا! آذوقه آذوقه تمام شد، پس مسلمانان نزد ايشان آمدند و گفتند:  در زمان رسول خدا

قي نمانده است مگر نزد فلان شخص، پس به او امر كن كه آن را به مردم تمام شده و چيزي با

ند گوياي فلاني! مسلمانان ميجا آورده و سپس فرمودند: بفروشد. ايشان حمد و ثناي خداوند را به

شود، پس آن را بيرون بياور و به هر قميتي كه مايل هستي بفروش و آن را آذوقه فقط نزد تو يافت مي

 (. 303، ص2ق، ج3352)طوسي، حبس نكن 

اند هگذاري را استنباط كرد، عدم جواز قيمت«به هر قيمتي كه مايل هستي بفروش»برخي از فقهاي اماميه از عبارت 

 (، از جمله: 24، ص8ق، ج0402؛ اردبيلي، 276، ص00ق، ج0417)مجلسي، 

پس »فرمايد: مي الفقها ةتذكردر علامه حلي در تأييد قول به عدم جواز تسعير، هنگام توضيح اين عبارت 

 (. 078، ص02ق، ج0404)حلي، « گذاري را به او واگذار كردقيمت

 ؛گذاري دلالت دارد]اين عبارت[ بر عدم جواز قيمت»گويد: مرحوم مجلسي نيز در شرح همين عبارت مي

 (. 077، ص03ق، ج0414)مجلسي، « اين ديدگاه مشهور است گونه كههمان
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 روايت، نكات ذيل قابل تأمل است: در تبيين اين 

ام آذوقه تم»اند، اما دلالت عبارت . اگرچه محدثان و فقيهان بسياري اين روايت را در باب احتكار مطرح كرده0

بر وقوع احتكار قطعي نيست؛ زيرا ممكن است شخص به ميزان مصرف يك سال خود ذخيره كرده باشد كه « شده

(. 073، ص3ق، ج0403شود )شيخ صدوق، ازي به اين ميزان، احتكار محسوب نميساين امري متعارف است و ذخيره

يز اند، به بريق اولي در فرض احتكار نسازي متعارف(، حضرت به فروش امر كردهبنابراين وقتي در اين فرض )ذخيره

 ن مجامع روايي امريشود. از اين منظر، ذكر اين روايت در كنار روايات احتكار توسط صاحباامر به فروش ثابت مي

 صحيح است؛ هرچند روايت لزوماً ناظر به فرض احتكار نباشد. 

باط گذاري را استنقيمت« عدم وجوب»توان ، حداكثر مي«به هر قيمتي كه مايل هستي بفروش». از عبارت 2

لتي بر عدم جواز دهد كه تسعير واجب نيست، اما لزوماً دلانشان مي گذاري توسط پيامبررو عدم قيمتكرد. ازاين

گذاري نبوده است. اين عبارت فاقد توانايي ندارد؛ چراكه ممكن است در آن شرايط خاص، مصلحت در قيمت

(. همچنين در گزارش روايت، 28، ص2ق، ج0413استدلال براي اثبات يك حكم كلي )عدم جواز( است )منتظري، 

كه در حديث اي نشده است؛ چناندي حاكميت اشارهيا واكنش بع به واكنش صاحب كالا نسبت به دستور پيامبر

(، اما در اينجا روشن نيست 467، ص01ق، ج0423جندب مشهور است )كليني، بنة، داستان لجاجت سمر«لاضرر»

 كه در ادامة ماجرا چه رخ داده است. 

ت ثاب« حالت اجحاف»گذاري، شمول اين روايت نسبت به . بر فرض پذيرش نظرية عدم جواز قيمت3

به هر قيمتي كه مايل هستي »نيست. حالت اجحاف، يك فرض خاص و متمايز است و شمول ابلاق 

ه باست؛ به اين معنا كه براي اثبات حرمت تسعير در حالت اجحاف، « مؤونة زائد»بر آن، مستلزم « بفروش

گذاري حتي اگر محتكر، اجحاف نيز كرده باشد، قيمت»تري نياز است كه بفرمايد: تر و شفافبيان صريح

ديگر، اهميت موضوع اجحاف عبارتاي است. بهابلاق عبارت مذكور، فاقد چنين دلالت گسترده«. حرام است

لت كند؛ زيرا دلافايت نميك« دلالت التزامي»اي است كه شموليت حكم نسبت به آن، از بريق گونهبه

يات اي با اين اهميت به دلالتي غيرصريح، با مقتضالتزامي، دلالتي تبعي و كنايي است و واگذار كردن مسئله

 (. 483، ص0، ج0367استدلال صحيح سازگار نيست )خميني، 

 فرمودند:  روايت دهم، امام صادق
ودند كه اموال احتكارشده را روانه بازار كرده از كنار محتكريني عبور كردند، پس امر فرم رسول خدا

كردي. گذاري مياي كاش بر آنها قيمتو در دسترس مردم قرار دهند، پس به حضرت عرضه شد كه 

كه خشم در چهرة مباركشان مشخص شد و فرمودند: آيا من بر ايگونهحضرت خشمناک شدند؛ به

برد و اگر خواهد آن را بالا ميعزوجل است، ميها با خداي گذاري كنم؟! همانا قيمتايشان قيمت

 (. 760، ص1ق، ج3331آورد )شيخ صدوق، خواهد پايين ميمي
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دستور  ورزند. پيامبرتعدادي از فروشندگان بازار، كالاي موجود نزد خود را نگه داشته و از عرضة آن امتناع مي

گذاري كردند. ايشان بسيار خشمگين اند. در اين شرايط، مردم از حضرت درخواست قيمتبه عرضة كالا در بازار داده

 گذاري را خارج از حيطة اختيارات خود و مربوط به خداوند دانستند. شده و امر قيمت

 يجه كلام معناي روشني ندارد؛ زيرادر برداشت اوليه، بين عبارت صدر و ذيل روايت منافات وجود داشته و درنت

در روايات گونة اول، با توجه به مباني كلامي شيعه و مطالب بزرگان، بيان شد عوامل مؤثر در مقولة قيمت دو گونه 

است: عوامل ببيعي و عوامل انساني. عوامل ببيعي به اختيار خداوند بوده و بايد در مقابل آن رضايت به وضعيت 

وم به اختيار مردم است و در قبال آن، حاكميت بايد در جهت بربرف نمودن آنها اقدام نمايد. بر داشت، ولي عوامل د

عنوان عامل انساني سبب بروز اختلال در بازار شده است، ولي جواب حضرت اين اساس، در صدر روايت، محتكر به

رو ناي در قبال آن ندارد؛ ازايمتناسب با شرايطي است كه عامل ببيعي سبب بروز اختلال شده و حاكميت وظيفه

 صدر و ذيل با يكديگر سازگار نيست. 

 رفع تنافي و تبيين روايت

ه شود تا صدر روايت تفسير و توضيح داددر راستاي بربرف نمودن اين تنافي، از ظهور ذيل روايت كمك گرفته مي

ذيل روايت كلام حضرت در  است كه وجه آن مشخص نيست، اما اللهشود؛ زيرا صدر روايت صرف غضب رسول

 كند. انتساب قيمت كالا به خداوند، فرض ببيعي بودن بازار را به ذهن متبادر مي

شود حبس مال رخ داده و درنتيجه احتكار در معناي عرفي خود اتفاق افتاده است، ولي از فضاي روايت روشن مي

وتاهي، بازار به حالت ببيعي بازگشته است، و يا بعد از مدت زمان ك دهد با دستور پيامبرنشان مي غضب پيامبر

رو صدق احتكار شرعي نكرده است؛ زيرا در روايات شده در كمتر از سه روز بوده است. ازايناينكه اين اختلال ايجاد

(. 276، ص3ق، ج0403در فرض كمبود و گراني كالا، عدم فروش آن تا سه روز اجازه داده شده است )شيخ صدوق، 

گونه توضيح داد: وضعيت بازار يا از حالت عادلانه )ببيعي( بخش دوم روايت را اينتوان به هر دو احتمال، ميبا توجه 

گذاري گردد. حال در اين شرايط، از حضرت درخواست قيمتخارج نشده است و يا در زمان كوتاهي به اين حالت بازمي

 ر شرايط عادلانه )ببيعي( بازار بوده است؛ زيرا بيانگذاري دشده است و عصبانيت ايشان به سبب درخواست قيمت

 گذاري است. شد شيوه و روش شارع در اين حالت، پرهيز از هرگونه دخالت در سازوكار قيمت

اند، ولي همة ايشان حالت ظالمانه گذاري كردهبرخي از فقها و محدثان اماميه از اين روايت برداشت عدم جواز قيمت

 (، از جمله: 42، ص7، ج0364؛ علامه حلي، 288، ص8ق، ج0408اند )بباببايي، استثنا كرده)اجحافي( را از آن 

دم اي به عچه بسا اشاره»فرمايد: محقق اردبيلي در ابلاق روايات نسبت به حالت اجحافي ترديد نموده و مي

گذاري شود ، مگر آنكه قيمتاي بر الزام مترتب نيستگذاري باشد؛ چراكه اگر كسي نتواند بخرد، فايدهحرمت قيمت

 (. 24، ص8ق، ج0402)اردبيلي، « و يا الزام به بيع به ثمن غيرمجحف صورت پذيرد
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 فرمايد: در توضيح اين روايت مي حضرت امام
نيز به خاطر درخواست مردم بود كه  سعر الهي همان سعر طبيعي يا سوقيه است. غضب پيامبر

 ربطي به قيمت مجحفانة محتكرين ندارد. پس نتيجه اين است گرفت و اصلاًمقابل سعر الهي قرار مي

غضبناک  تر از قيمت سوقيه يا طبيعي بگذارد و پيامبرقيمتي پايين خواستند پيامبركه مردم مي

بازار را رها كند. البته اينكه در صورت اجحاف چه  شود، نه اينكه حتي در صورت اجحاف پيامبرمي

 (. 631، ص1، ج3137)خميني، « شوديت برداشت نميكاري بايد كرد، از روا

 عرض شد:  روايت يازدهم، به رسول خدا
رت كند(. حضشود )نوسان ميها بالا و پايين ميكردي؛ چراكه قيمتگذاري مياي كاش براي ما قيمت

خواهم خداوند را با امر جديدي ملاقات كنم كه نسبت به آن به من چيزي نفرموده است، فرمودند: نمي

هي خواستند، مند شوند، ولي اگر از شما خيرخواپس بندگان خدا را واگذاريد تا از يكديگر بهره

 (. 763، ص1ق، ج3331خيرخواهي كنيد )شيخ صدوق، 

ق، 0402اند )علامه حلي، گذاري در حالت احتكار استفاده كردهفقهاي فراواني از اين روايت براي عدم جواز قيمت

رسد با توجه به (، ولي به نظر مي34، ص07ق، ج0403؛ سبزواري، 74، ص08، ج0373؛ بحراني، 341، ص07ج

 موجود در روايت، اين درخواست در حالت ببيعي بيان شده است؛ زيرا: قرائن 

قيمت است؛ يعني خود قيمت در حال نوسان بوده و عامل ديگري در اين نوسانات « تزيد و تنقص»فاعل در 

 (. 002ـ80، ص0384دخالت نداشته است )حسيني، 

(. به 037ـ013، ص0383ارد )موسويان، براي حالت غيرببيعي مانند احتكار و انحصار فرض ند« تنقص»حالت 

 ها پايين بيايد؛ درنتيجه شرايط بازار بيانگر حالت ببيعي است. عبارتي در حال احتكار معنا ندارد قيمت

كه حتي شامل فرض اجحاف شود؛ زيرا بيان شد نحويصورت مطلق باشد؛ بهتواند بههمچنين مفاد روايت نمي

 حراز آن نياز به قرينه دارد و اين قرينه در روايت وجود ندارد. حالت اجحاف داراي مؤونه است و ا

گذاري كه در چند روايت گزارش شده است، روشن هاي مردم از حضرت براي امر قيمتبا توجه به درخواست

در  تنهاگذاري كالا توسط حاكميت در ارتكاز مردم و عقلا امري ناپسند يا دور از ذهن نبوده است، و نهشود قيمتمي

شده است، بلكه در عنوان حاكم جامعه مطالبه ميبه عنوان يك وظيفة حاكميتي از پيامبرشرايط اختلال بازار به

 م پيامبررو اين مقدار از خشكردند. ازاينعنوان پيشنهاد ارائه ميشرايط ببيعي نيز در جهت كنترل نوسانات موقت به

تفاده روي در استفاده از اين ابزار و درخواست اسط احتكار باشد، بلكه زيادهسبب اصل درخواست يا در شراي تواند بهنمي

 در شرايط عادلانه سبب اين ميزان عصبانيت شده است. 

 گذاري سؤال شد. ايشان فرمودند: نسبت به قيمت روايت دوازدهم، از امام صادق
خواست در بازار اختلال ايجاد گذاري نكردند، ولي چنانچه كسي ميكسي قيمت بر هيچ اميرالمؤمنين

فرمودند: مثل ساير فروشندگان بفروش، در غير اين صورت از كند ]فروش با قيمت بالاتر[، به او مي

  (.16، ص7، ج3130حيون، تر از ديگران باشد )ابنبازار بيرون برو، مگر آنكه كالاي او با كيفيت
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در جواب ايشان به  گذاري بوده است و امام صادقكننده در مقام پرسش از حكم قيمتبا توجه به اينكه سؤال

ا بور مطلق رگذاري بهتوان حكم عدم جواز قيمتكنند، ميگذاري اشاره ميبر عدم قيمتمبني سيرۀ اميرالمؤمنين

 ي حضرت بوده است. گذاري خلاف سيرۀ حاكميتبرداشت نمود و نتيجه گرفت قيمت

رسد نظر مياند. به گذاري، از اين روايت در بيان ادلة خود استفاده نكردهفقهاي امامية قائل به عدم جواز قيمت

 نزد ايشان است.  الاسلامدعائم دليل آن، عدم اعتبار كتاب 

 گذاريمرتبط با جواز قيمت. روايات 6

هاي رسيده در اين گزارشكلي از بوربهاين موضوع اشاره دارند.  در ؤمنيناي از روايات به سيره و رفتار اميرالمدسته

گذاري دست يافت و كلام ايشان نسبت به جواز يا عدم جواز توان به حكم مشخصي در مورد قيمتزمينه، نمي

كه درحالي ؛گذاري ساكت است. بنابراين براي تعيين حكم اين مسئله، بايد به بررسي ساير ادله مراجعه كردقيمت

 اند. گذاري براي اثبات مدعاي خود از دو روايت ذيل استفاده كردهداران نظرية جواز قيمتبرف

از احتكار نهي كن، آنگاه هركس با آن مخالفت كرد، او را »به رفاعه نوشتند:  روايت سيزدهم، اميرالمؤمنين

 (. 37، ص2، ج0387حيون، )ابن« ت كنتنبيه كن و سپس با آشكار كردن آنچه احتكار كرده، او را مجازا

، كلام ظهوري در انحصار اين شيوه ندارد )موسويان، «بإِظِهْاَرِ ماَ احتْكَرََ»در عبارت « باي استعانت»با توجه به 

تواند صرفاً از باب يكي از مصاديق مجازات بيان شده باشد. نهايت دلالت اين روايت، ( و مي037ـ013، ص0383

نسبت به ساير حالات عقوبت  رو كلام حضرتعنوان جريمة محتكر است. ازاينتكار و عرضة كالا بهجواز نهي از اح

 الاسلام دعائمتوان حكم آن را استخراج نمود. اين روايت نيز در گذاري كالا، ساكت است و نميمحتكر از جمله قيمت

 شود. مي شده در عدم حجيت آن، شامل اين مورد نيزنقل شده است و نكات بيان

 فرمودند:  روايت چهاردهم، اميرالمؤمنين
نظري آشكار و بخل زشت و احتكار منافع حال در بسياري از آنان ]تجار و بازرگانان[ تنگو بدان، بااين

و دخالت و تحكم در معاملات وجود دارد، و اين، دري از زيان براي عموم مردم و ننگي بر زمامداران 

از آن جلوگيري كرد و معاملات بايد، معاملاتي  جلوگيري كن؛ زيرا رسول خدااست، پس از احتكار 

يک از دو طرف ]فروشنده و خريدار[ هايي باشد كه به هيچآسان بر اساس معيارهاي عادلانه و با قيمت

زيان و اجحاف وارد نكند. پس هركس پس از آنكه تو او را از آن نهي كردي مرتكب احتكار شود، او را 

 .(313ص ق،3333)سيد رضي، روي ر بده و مجازاتش نما، اما بدون اسراف و زيادهكيف

را غير از احتكار كالا دانسته و معتقد است احتكار منافع خارج از مصطلح « احتكار منافع»الله خويي تعبير ميرزا حبيب

مستند حرمت احتكار مصطلح  عنوان(، ولي فقهاي فراواني از آن به262، ص21ق، ج0411فقهي احتكار است )خويي، 

(. اين 710، ص0362؛ آل عصفور، 377، ص4ق، ج0407؛ انصاري، 47، ص04ق، ج0427اند )نراقي، استفاده كرده

گذاري در حالت ظالمانه توسط برخي فقها مطرح شده است )مؤمن، ترين ادلة جواز قيمتعنوان يكي از اصليروايت به

 (.038، ص0383؛ حائري، 427، ص0ق، ج0427
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ا ها مطابق ببر تعيين قيمتبه مالك اشتر، دستورات مؤكدي مبني در عهدنامة امام»فرمايد: شهيد صدر مي

 (. 732ق، ص0434)صدر، « مقتضيات عدالت آمده است

ه هايي باشد كه بمعاملات بايد، معاملاتي آسان بر اساس معيارهاي عادلانه و با قيمت»در مورد معناي عبارت 

هاي ، دو احتمال وجود دارد: اول اينكه خريد و فروش آسان و قيمت«دو برف زيان و اجحاف وارد نكنديك از هيچ

غيرظالمانه اثر منع از احتكار است؛ و دوم اينكه اين دو، اثر منع احتكار نيست و راهكاري در عرض منع احتكار، جهت 

گذاري ساكت است. جواز يا عدم جواز قيمتنسبت به  تنظيم بازار است. بر اساس هر دو احتمال، كلام حضرت

 گذاري ندارد و حكم مسئله بايد از ساير ادله استخراج شود. گونه دلالتي بر جواز قيمتبنابراين اين روايت نيز هيچ

 گيرينتيجه

رد ي موگذارقيمت ةاستخراج حكم در نظام بازار و مسئل ،شناسي و در پرتو آنعنوان منبع اصلي موضوعروايات به

 تواند تا حدود زيادي حكم مسئله را روشن سازد. رو بررسي آنها ميگيرد؛ ازايناستناد قرار مي

ظارتي بر هيچ ن دو دستة اول از رواياتتقسيم نمود:  چهار دستة كلي توان بهمستندات روايي در اين زمينه را مي

 و دثان متقدم، سبب ايجاد اين لغزش شده استگذاري نداشته و عدم توجه به قرائن پيراموني از جمله فهم محقيمت

 هورظگذاري، نسبت به حكم جواز و عدم جواز قيمتولي گذاري دارد، دو دستة ديگر اگرچه نظارت بر مسئلة قيمت

 روايات ساكت است و حكم مسئله را از ساير ادله از جمله دليل لبي حرمت ظلم بايد استخراج نمود. 

گذاري، بسته به شرايط بازار و وضعيت اقتصادي، متفاوت بوده و بر قيمتدرمسئلة  در مجموع، رويكرد ائمه

شده است. در مواردي كه بازار قادر به تعيين قيمت عادلانه نبوده يا اساس عدالت و جلوگيري از اجحاف تنظيم مي

 . گذاري بوده استاحتمال اجحاف وجود داشته، حاكميت مجاز به دخالت و قيمت

در  بيتاهل ةمواجه ۀ)اجحاف( است. اين مؤلفه، نحو عدالت و ظلم ةگذاري، مسئلدر نظام قيمت محور اصلي

دهد. شرايط عادلانه، حالتي است كه بازار بر اساس سازوكار منظم خود و گذاري در بازار را تغيير ميموضوع قيمت

وضعيتي است كه بازار به دليل ورود عوامل  ،كند. در مقابل، شرايط ظالمانهبدون دخالت عوامل ديگر، فعاليت مي

 شود. مخلّ، از حالت ببيعي خود خارج شده و روند آن دچار اختلال مي

شود. حالت اجحاف، از حيث عرفي و عقلايي، وضعيتي گذاري شامل فرض حالت اجحاف نميحكم قيمت اساساً

حكم عدم جواز تسعير، در حالت عادلانه  شود. ابلاقخاص خود محسوب مي« سختي و دشواري»استثنايي و داراي 

ت. ازآنجاكه اي قوي اساما تعميم آن به حالت اجحاف، نيازمند تصريح يا قرينه ،كندو ببيعي بازار، معناي خود را ايفا مي

گونه تصريح صريحي بر شمول حكم عدم جواز تسعير نسبت به حالت اجحاف وجود ندارد، در روايات وارده، هيچ

 ه صرف ابلاق، اين حالت خاص را مشمول حكم دانست. توان بنمي



733   ،  3350ستان بهار و تاب، 34، پياپي دومسال هفدهم، شماره 

ها در فرض عدم جواز تسعير، همچنان در حالت اجحافي باقي بماند، امر شارع به الزام محتكرين به اگر قيمت

مؤثر و حقيقي خواهد بود. دليل اين امر آن است كه اگرچه ممكن است اجبار به بيع صورت گيرد، اما  ۀبيع، فاقد فايد

ضوح ون مشتريان به دليل قيمت نامتعارف و خارج از توان خود، قادر به خريد نخواهند بود. اين وضعيت بههمچنا

گردد؛ چراكه هدف از الزام به بيع، رفع نياز جامعه و تسهيل دسترسي به كالا امر شارع مي« نقض غرض»موجب 

 ب شده است. مردم سل ةامكان خريد براي عام كه در اين شرايطدرصورتي ؛بوده است

حرمت اجحاف و لزوم رعايت حال نيازمندان، فهم و زمينة ذهني جامعة مذهبي بر علاوه بر اين موارد، با توجه به 

ين اشود. نمي فرض تحقق اجحاف و خروج بازار از شرايط عادلانهشامل توان گفت روايات وارده در باب تسعير، مي

صورت مطلق و بدون قيد، شامل حالتي باشد كه با م جواز تسعير بهشود كه حكم عدمانع از آن مي فهم و برداشت

در اين نقطه براي بربرف كردن اجحاف راهكارهاي ها حكومتعدالت در تعارض آشكار قرار گيرد و لازم است اصل 

 اجحاف را برچيند.  ةگري به خدمت گرفته تا زمينگري و تسهيلگذاري، تنظيمسياست ةمتنوعي را در لاي
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 مدرسين. ة قم: جامع .و البرهان في شرح إرشاد الأذهان ةمجمع الفائدق(. 0402)اردبيلي، احمد بن محمد 

 شيخ الأعظم الأنصاري. لميلاد ال المئویة الثانیةالذكري  بمناسبةقم: لمؤتمر العالمي  .المكاسبق(. 0407)انصاري، مرتضي 

 . قم: مجمع الفكر الاسلامي.فرائد الاصولق(. 0428انصاري، مرتضي )
 مدرسين. ة قم: جامع .التوحيد (.0338) )شيخ صدوق( بابويه، محمد بن عليابن

 قم: اسلامي.  .من لا يحضره الفقيهق(. 0403) )شيخ صدوق( بابويه، محمد بن عليابن

 لاحيا التراث.  بيتآل ةسسؤقم: م .دعائم الاسلام(. 0387) حيون، نعمان بن محمدابن

 العلميه.  ةمدرسين في الحوزة قم: جامع .العترة الطاهرةفي أحكام  ةالحدائق الناضر(. 0373)بحراني، يوسف بن احمد 
 .63ـ76(، 2)43، مباني فقه و حقوق اسلامي(. نقد و بررسي ادلة فقهي عدم جواز تسعير. 0383پوري، عبدالله )بهمن

 التفسير.  قم: دار .المرجعيه و القياده(. 0383)حائري، كاظم )حسيني حائري( 

 الحديث.  قم: دار .حديث ضعيف(. 0336)پوري، اميرحسين حسين

 مدرسين. ة قم: جامع .الشریعةفي أحكام  الشیعةمختلف (. 0364)حلي، حسن بن يوسف )علامه حلي( 

 المقدسه.  ةالرضوی ةآستانمشهد:  .منتهى المطلب في تحقيق المذهبق(. 0402)ي( حلي، حسن بن يوسف )علامه حل
  لاحياء التراث بيت. قم: مؤسسة آلالفقها ةتذكرق(. 0404)حلي، حسن بن يوسف )علامه حلي( 

 . 002ـ80 (،4)2 ،جستارهاي اقتصادي .گذاري از ديدگاه فقه و اقتصادقيمت .(0384حسيني، سيدرضا )

 . تنظيم و نشر آثار امام خميني ةسسؤتهران: م .كتاب البيع(. 0332)الله روحسيدخميني، 

 .تنظيم و نشر آثار امام خميني ةسسؤتهران: م .مستند تحرير الوسيله(. 0367)خميني، مصطفي 

 الاسلاميه.  ةمکتبتهران:  .البلاغةفي شرح نهج  البراعةمنهاج  ق(.0411)الله ي، حبيبيخو

 قم: السيد عبدالاعلي السبزواري.  .مهذب الأحكامق(. 0403)سبزواري، عبدالعلي 

 قم: هجرت.  .)للصبحي صالح( هنهج البلاغق(. 0404)سيد رضي، محمد بن حسين 

 إحياء التراث العربي.  قم: دار .جواهر الكلام )ط. الحديثه(ق(. 0420) (صاحب جواهر) ، محمدحسننجفي

 قم: پژوهشگاه علمي تخصصي شهيد صدر.  .اقتصادناق(. 0434)محمدباقر سيدصدر، 

 الكتب الإسلاميه.  تهران: دار .تهذيب الأحكامق(. 0416)بوسي، محمد بن حسن 

 لاحيا التراث.  يتبآل ةسسؤقم: م .(هرياض المسائل )ط. الحديث ق(.0408)بباببايي، علي بن محمد 

معرفت (. مباني و معيارهاي مداخله دولت در قيمت گذاري از منظر اقتصاد اسلامي. 0413قاسمي اصل اصطهباناتي، محمدجواد )
 .26ـ6(، 0)07، اقتصاد اسلامي

 الحديث.  قم: دار .الكافي ق(.0423)كليني، محمد بن يعقوب 

 . هالكتب الإسلامي تهران: دار .مصحح: رسولي محلاتي .سولالرآل أخبار شرح في العقول ةمرآ ق(.0414)مجلسي، محمدباقر، 

 .الله مرعشيعمومي حضرت آيه ةقم: كتابخان .ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ق(.0417)مجلسي، محمدباقر 

 سلاميه. قم: مركز العالمي للدراسات الا .هالإسلامي الدولةالفقيه و فقه  ولایةدراسات في ق(. 0413)منتظري، حسينعلي 

 مدرسين. ة قم: جامع .الالهيه ةولای ق(.0427)مؤمن، محمد 

 . بيتقم: معارف اهل .تاريخ حديث مكتوب شيعه (.0411)مفيد، عباس 

 . 037ـ013 (،2)0 ،معرفت اقتصادي .گذاري از منظر فقه اماميهضوابط قيمت .(0383موسويان، سيد عباس )

 لاحيا التراث.  بيتآل ةسسؤقم: م .الشریعةفي أحكام  الشیعةمستند ق(. 0427) نراقي، احمد
 .73ـ33(، 24)7، اقتصاد اسلاميها. (. رفتار پيامبر و امامان در برابرنوسان قيمت0387يوسفي، احمدعلي )


